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  1محمدمهدي فرهی
  )29/11/1402 :مقاله پذیرش تاریخ ـ3/11/1402 :مقاله دریافت (تاریخ

  

  چکیده
گذارد. براي آشکارسازي ایـن  اي شگرف اما پنهان بر مخاطب تأثیر میزبان، ابزاري کارآمد است که به گونه

سـتفاده از  رو این مطالعـه بـر آن اسـت تـا بـا ا     ینا تأثیرگذاري پنهان، روش تحلیل گفتمان ابزاري قابل توجه است. از
ابزارهاي تحلیل متن و نظریه گفتمان لاکلا و موف، تحلیلی گفتمانی از نقد گفتمان فرزنـدداريِ خـدا در قـرآن ارائـه و     
نشان دهد که قرآن براي نقد این گفتمان و تأثیرگذاري بر مخاطب از چه راهکارهاي زبـانی و چگونـه اسـتفاده کـرده     

انِ مذکور از راهکارهـاي زبـانی مختلفـی اسـتفاده کـرده اسـت؛ برخـی از        است. نتیجه اینکه قرآن براي تضعیف گفتم
هاي منفی به دال مورد نقـد،  گیرد عبارتند از نفی، تکرار، انتساب دالابزارهایی که قرآن براي این منظور از آنها بهره می

هاي بلاغی. همچنین ر و استفهامهاي خاص به فرزندانِ ادعایی، اقناع از طریق استدلال، اقناع از طریق تنظیانتساب دال
گر، هویتی منفی از آنها بازنمایی کـرده و از سـوي   هاي تضعیفارز قرار دادن مدعیان فرزندداريِ خدا با دالقرآن با هم

گونه مخاطبـان را  ارزي از خدا هویتی مثبت و در تقابل با فرزندداري به دست داده و ایندیگر با استفاده از زنجیره هم
مان فرزندداري دور و به سوي گفتمان قرآن سوق داده است. در مجموع قـرآن بـا راهکارهـاي خـود، گفتمـان      از گفت

مذکور را به حاشیه رانده است، چنانکه اعتقادات مسلمانان عصر نزول برخلاف معاصرانشان از انگاره فرزند قرار دادن 
  براي خدا سالم ماند.
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  مقدمه

توان تأثیرات شگرفی بـر  برانگیزي است که به وسیله آن می زبان، عنصر مهم و اعجاب
وجود بسیاري از افراد از جایگاه ویژه آن ناآگاه هسـتند در حـالی    این مخاطب گذاشت. با

شوند. تأثیر زبان بـر مخاطـب فقـط منحصـر در     متأثر میکه خود، ناخواسته، فراوان از آن 
رفته در کـلام، تأییـد یـا انکـار یـک گـزاره،        کاره استدلالات زبانی نیست بلکه واژگان ب

ر یـک گـزاره، چگـونگی چیـنش     ها، تکـرا برجسته کردن یا حذف برخی واژگان یا گزاره
دهنـد در  جهـت مـی  ذهـن و فکـر وي   گذارند و بـه  ... همگی بر مخاطب اثر میجملات و

که در بسیاري از مواقع مخاطب از این تأثیرپذیري غافل است. تحلیل گفتمان در واقع  حالی
هاي پنهان. اثرگذاري بر مخاطب ها و اثرپذیريروشی است براي عیان کردن این اثرگذاري

توانـد بـا   گیرد و هم ناخودآگاه. در صورتی که آگاهانـه باشـد مـی   هم آگاهانه صورت می
داف مثبت یا منفی صورت بگیرد، بنابراین ممدوح یا مذموم بـودن آن نیـز تـابع اهـداف     اه

آنکه خودش متوجـه باشـد   که اثرگذاري ناخودآگاه باشد فرد بی مورد نظر است. درصورتی
گـذارد ماننـد اینکـه     با استفاده از اموري مانند برخی واژگان خاص و ... بر مخاطب اثر می

سوئی داشته باشد مکرر پس از هر اشـتباه فرزنـدش او را کـودن    آنکه هیچ قصد پدري بی
خـود را کـودن    ،تدریج موجب شود تـا فرزنـد  تواند بهمی» کودن«خطاب کند. تکرار واژه 

  بپندارد و از تلاش براي پیشرفت بازایستد.  
رو استفاده از آن براي هاي زبانی است، ازینتحلیل گفتمان ابزاري مهم براي تحلیل داده

اي را بـه ارمغـان   هاي تـازه تواند آگاهیحلیل متن قرآن کریم، که از جنس زبان است، میت
 مـورد  راآنهـا   قـرآن  اندداشتهوجود  یگوناگون يهاگفتمان میکر قرآن نزول عصر درآورد. 
 در قرآنزبانی  يراهکارها و هاوهیش با ییآشنا يبرا. است داده قرار فیتضع و نقد و توجه
 ـ. میده ـ قرار یبررس مورد جداگانه را آنها از کی هر دیبا هاتمانگف نیا فیتضع  ـا افتنی  نی

 و نزول عصر با را ما طرف کی از آنها به نسبت قرآن نقد همراه به میکر قرآن در هاگفتمان
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 بـا  مـا  شـتر یب ییآشـنا  موجب سو گرید از و کند یم آشنا عصر آن در حاضر يها گفتمان
. است خدا يِفرزنددار گفتمان ها،گفتمان نیا از یکی .شودیم میکر قرآنراهکارهاي نقدي 

انـد، خـواه بـه عنـوان     در طول تاریخ افراد و موجودات مختلفی فرزندان خدا خوانده شـده 
فرزند واقعی و یا از باب تشریف؛ در عصر نزول قرآن کریم نیز این مسئله مورد توجه بـوده  

اند. قرآن در مواضع متعدد به نقد و رفتهر میو افراد و موجودات مختلفی فرزند خدا به شما
  تضعیف گفتمان مذکور پرداخته است.

  
  پیشینه پژوهش

هایی انجام شده است؛ براي نمونه تـوفیقی  در مورد فرزندان خدا در قرآن کریم پژوهش
-87، (تـوفیقی » کتاب مقدس و قرآن مجیـد در » فرزندان خدا«مفهوم «در بخشی از مقاله 

ر پرداخته است، لیکن پژوهش وي نه درصدد ارائه تحلیلـی تفصـیلی از نقـد    ) به این ام91
گفتمان فرزندداريِ خدا بـوده و نـه در آن از روش تحلیـل گفتمـان اسـتفاده شـده اسـت.        

و  »ی ایشان در قرآن کـریم گذاري جنسیتاالله و چالش ارزش بنات«محققیان نیز در مقالات 
به دنبال ارائه تحلیلی گفتمانی از نقـد گفتمـان    »د؟زي، بنات االله هستنآیا منات، لات و ع«

رسد تحلیلـی گفتمـانی بـا اسـتفاده از     نظر می فرزندداريِ خدا در قرآن کریم نبوده است. به
ابزارهاي تحلیل متن و نظریه گفتمان لاکلا و موف از نقد گفتمان فرزندداريِ خدا در قـرآن  

ابزارهـاي   برخی ر آن است تا با استفاده ازرو این مطالعه بینا کریم صورت نگرفته است از
(بـراي آگـاهی از ایـن     1نظریه گفتمان لاکلا و موفموجود در مفاهیم برخی تحلیل متن و 

، تحلیلـی  )101-70؛ سـلطانی،  107-53 یورگنسن و فیلیپس،ئو و موفه؛ : لکلاـ نظریه نک
شان دهد که قرآن بـراي نقـد   گفتمانی از نقد گفتمانِ فرزندداريِ خدا در قرآن کریم ارائه و ن

  این گفتمان از چه راهکارهاي زبانی و چگونه استفاده کرده است.
                                                                                                                                        

اي براي تحلیلگران گفتمان شد تـا  پرداز در حوزه سیاست هستند. نظریه گفتمان آنها دستمایهلاکلا و موف دو نظریه .1
 ـامروزه تحلیلگران، گفتمان. اي جدید به تحلیل بپردازندبا شیوه ه گفتمـان تحلیـل   هاي مختلفی را با تمسک به نظری

 اي که قرآن در نقد گفتمان فرزندداري به کار بسته است نیز قابل تحلیل با استفاده از این نظریه است.کنند. شیوهمی
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  گفتمان فرزندداريِ خدا
هـا بـه   اي از عقاید گوناگون بود. آنها علاوه بر عبادت بتدین عرب در جاهلیت آمیزه

تنـد.  پرداخنیـز مـی   -که از صابئون اخذ کرده بودنـد  -عبادت ستارگان و عبادت شیاطین 
همچنین آنها در این زمینه از مجوسیت، یهودیت و مسیحیت نیز متأثر شده بودند. عرب بـه  

داد. آنها در مقام جمع میان تصرفات جن و جن اعتقاد داشت و تصرفاتی را به آن نسبت می
کردنـد  اعتقادشان به الوهیت خداي تعالی، به وجود پیوند میان جن و خداي تعالی اشاره می

کردنـد. قـریش،   ن را دختران خدا از مادرانی ارجمند از جنس جـن معرفـی مـی   و فرشتگا
خـدا   اند که فرشـتگان را دختـران  جهینه، بنوسلمه، خزاعه و بنوملیح از کسانی شمرده شده

). مشرکان علاوه بر دختران، خداي تعـالی را داراي  244-6/243، شمردند (ابن عاشورمی
). برخـی از مفسـران ایـن اعتقـاد آنهـا را متـأثر از       100 ،نعـام الادانسـتند ( پسرانی نیز می
دانـد و آن را چنـین   اند زیرا مجوسیت شیطان را متولد از خداي تعالی میمجوسیت دانسته

م را خلق کرد در مملکتش تفکر کرد و آن را بزرگ توضیح می دهد که هنگامی که خدا عالَ
بـاره  این آمد، همچنین چه بسا در شمرد و به اعجاب آمد و شیطان از تعجبِ خدا به وجود

معتقدند که خدا در قدرتش شک کرد و از شکش شیطان متولد شد، در نتیجه لازم شد کـه  
آنها شیطان را متولد از خداي تعالی به شمار آورند و به خدا نسـبت پسـر داشـتن بدهنـد.     

انـد یـا   شـمرده همچنین شاید برخی مشرکان جن را پسران و فرشتگان را دختران خدا مـی 
باره متأثر از یهود شـده  این اند و دردانستهاینکه فرشتگان را از دو جنس مذکر و مؤنث می
). 6/246، عاشـور  انـد (ابـن  آوردهر مـی شـما  باشند چرا که یهود فرشتگان را پسران خدا به

خوانده است که آنان در رو فرشتگان را دختر میاند که عرب ازینبرخی مفسران گمان کرده
). برخی نیـز وجـه آن   20/224، رازيبه زنان مشابهت دارند (فخرها شیده بودن از چشمپو

اند که فرشتگان هم پوشیده هستند و هم از دسترس دیگران به دور هسـتند و  را این دانسته
در جـایی امـن سـکنی    ورزد و آنهـا را  همچون دختران مردي هستند که بر آنها غیرت می

)، اما برخی دیگر از مفسران این دو وجـه را  12/275، اطبایی؛ طب7/406، دهد (آلوسی می
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اند که عرب در این اعتقادش مبتکـر  اند و به این امر توجه دادهتنها در حد استحسان شمرده
نبوده است بلکه براي آن اصلی قدیمی در آراي قدماي وثنی در هند، مصر، بابـل، یونـان و   

و صابئی خدایان بسیاري از فرشتگان و جـن را   روم وجود دارد. وثنیت برهمایی و بودایی
  ).  12/275، شمردند (طباطباییخداي تعالی میمؤنث و دختران 

اند. قرآن کریم به اینکه یهود عزیر شمردهیهود و نصاري نیز برخی افراد را پسر خدا می
 ـاند اشاره کرده است (را و نصاري حضرت عیسی را پسر خدا دانسته ن ) همچنـی 30 ،هالتوب

انـد توجـه داده اسـت    شـمرده قرآن کریم به اینکه یهود و نصاري خود را پسران خـدا مـی  
  ).  18 ،هالمائد(

  
  شناسی پژوهش روش

هاي گوناگون است. در این مطالعه سـعی شـده اسـت تـا بـا      تحلیل گفتمان داراي شیوه
تحلیـل   و برخـی ابزارهـاي  استفاده از برخی مفاهیم موجود در نظریه گفتمان لاکلا و موف 

به تحلیل نقد قرآن کریم بر گفتمان فرزندداريِ خدا پرداخته شود. بنا به نظریه گفتمان،  متن،
). 171، شود (لکلائو و موفهلفی حاصل میهاي (عناصر) مختبندي دالهر گفتمانی از مفصل

بندي اسـتفاده  صللاکلا و موف براي ربط و جوش دادن این عناصر به همدیگر از مفهوم مف
طـور   هاي درون یک گفتمان حول یـک دال مرکـزي بـه   ). معناي دال73، کنند (سلطانیمی

هـا در سـایه   شود. دال مرکزي، نشانه برجسته و ممتازي است که دیگر دالنسبی تثبیت می
  ).77، شوند (سلطانیبندي میه هم مفصلیابند و بآن نظم می

بـه وسـیله   ت گفتمـانی و  به صـور براساس نظریه گفتمان هویت فردي و هویت جمعی 
کنند که فرد ارزي و تفاوت مشخص میهاي همگیرد. زنجیرهارزي شکل میهاي همزنجیره

یزهـایی هسـتند   ارز و برابر با چـه چیزهـایی و در تفـاوت و تقابـل بـا چـه چ      و جمع هم
ها با هـویتی کـه بـراي موافقـان و مخالفـان خـود       گفتمان). 84-83، (یورگنسن و فیلیپس

  سازند.ها و باورهاي مورد نظر خود میرغبت به گفتمانند، افراد را متمایل یا بیساز می
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شود که یکی از آنها دال مرکزي هاي مختلفی تشکیل میچنانکه گفتیم هر گفتمان از دال
هـاي آن  است. براي تضـعیف و ساختارشـکنی یـک گفتمـان بایـد بـه ساختارشـکنی دال       

دانسـت و  » فرزندداري خدا«توان ند داشتن خدا را میپرداخت. دال مرکزي در گفتمان فرز
قرآن براي تضعیف این گفتمـان بـه ساختارشـکنی ایـن دال پرداختـه اسـت. قـرآن بـراي         

  پردازیم.ساختارشکنی این دال از راهکارهاي گوناگونی استفاده کرده است که به آنها می
  

  اربدیهی شناساندن دال مورد نظر با استفاده از ابزار تکر -1
توجه دادن به نادرستی ادعاي یـک گفتمـان یکـی از راهکارهـاي زبـانی تضـعیف آن       
گفتمان است. بنابراین رد فرزند داشتن خدا در تضعیف گفتمـان فرزنـد داشـتن خـدا مـؤثر      
است. قرآن در آیات مختلف به رد ادعاي این گفتمان (فرزنـدداريِ خـدا) پرداختـه اسـت.     

کنـد و در  ) به فرزند نداشتن خدا تصریح می3 ،خلاصالا» (یولَد ملَ و یلد لَم«قرآن در آیه 
کند که زن و فرزند داشـتن خـدا را نفـی    ) سخن برخی از جنیان مؤمن را بیان می3 ،جنال(

بـه   )91 ،مؤمنـون ال ؛111 ،سـراء الا ؛2 ،فرقـان الاند. قرآن در آیات متعددي از جملـه ( کرده
اینکه یک گزاره مکرر نفی شود بار روانی بـر مخاطـب   دهد. فرزند برنگرفتن خدا توجه می

تدریج ممکـن اسـت   کند و حتی مخاطب بهدارد و وي را آماده پذیرش مطلب مورد نظر می
آن را بدیهی بشمارد. قرآن نیز با تکرار گزاره مـورد نظـر خـود، آن را در ذهـن مخاطـب      

راند و ذهن مخاطب را یه میسازد و دال مورد نقد (فرزندداري خدا) را به حاشگیر میجاي
هایی کـه در میـان عمـوم    سازد. شایان ذکر اینکه بسیاري از گزارهاز دال مورد نقد پاك می

اند هرگز بدیهی نیستند اما در اثر تکـرار بسـیار آن   افراد وجود دارد و بدیهی به شمار آمده
هستند و چه بسـا اگـر    ها بدیهیها این تصور براي افراد ایجاد شده است که آن گزارهگزاره

نیاز از استدلال و اثبـات  از افراد خواسته شود تا آنها را اثبات کنند آنها را از بدیهیات و بی
بیننـد.  شمارند حال آنکه اگر با دقت تأمل کنند آنها را نه بدیهی بلکه نیازمند اثبات مـی می

  است.ها ضروري بنابراین توجه به ابزار تکرار در نفی یا تأیید گزاره
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  گر به دال مورد نقدهاي منفی و تضعیفتزریق و انتساب دال -2
هاي گفتمان خصـم را منفـی و   یک گفتمان براي غلبه بر گفتمان رقیب لازم است تا دال

مذموم جلوه دهد، این امر موجب از دست دادن وجاهت گفتمان رقیب در نزد مخاطبـان و  
در مسیر نفی فرزند از خـدا بـه ادعـاي فرزنـد     رو قرآن ینا شود. ازفاصله گرفتن از آن می

  پردازد.کند و این چنین به تضعیف آن میهایی مذموم منتسب میبرگرفتن خدا دال
   

  سخن و ادعایی زشت
طبع انسان از گرویدن و پـذیرش سـخنان و ادعاهـاي زشـت گریـزان اسـت بنـابراین        

از آن تنفر پیـدا کـرده و از   هاي یک گفتمان را زشت و قبیح بشمارد گاه که دالمخاطب آن
گیرد. قرآن نیز با آگاهی از این امر دال گفتمان رقیب را امري زشـت و قبـیح   آن فاصله می

کند و براي تأثیرگذاري بیشتر بـر مخاطـب   دهد. قرآن حتی به این مقدار اکتفا نمیجلوه می
به سبب آن  شناساند که نزدیک استادعاي فرزند داشتن خدا را به حدي زشت و شنیع می

 إِدا شَیئاً جئِتُْم لَقَد ولَداً الرَّحمنُ اتَّخَذَ قالوُا و«ها فرو ریزند: ها و زمین بشکافند و کوهآسمان
تَکاد ماواتتَفطََّرْنَ السی ْنهم تنَْشَقُّ و ضَالْأر رُّ وَا  الْجِبـالُ  تخـدا  أَنْ هـوعمنِ  دلـرَّحلَـدا  لًو «
ي ). قرآن براي بزرگ شمردن این گناه و تبعـاتش، سـخن آنهـا را بـه امـر     91-88 ،(مریم

). تصویرسازي نیکویی که در این آیات بکـار  14/111، کند (طباطباییمحسوس تشبیه می
رفته است زشتی و شناعت فرزند قائل شدن براي خدا را به خوبی در ذهن و روان مخاطب 

کند. تصویرسازي امري مهم در جـذب  رقیب دور میسازد و وي را از گفتمان گیر میجاي
  یا دفع از یک گفتمان است که در اینجا از آن بهره برده شده است.  

  
  سخن درشت و بزرگ

رو بـه راحتـی و بـدون    شـمارد و ازیـن  اهمیت مـی  گاه مخاطب، سخن و ادعایی را کم
ر این زمان با توجه دادن پذیرد دکند و احیاناً آن را میدرخواست دلیل از کنار آن عبور می
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توان آن ادعا را به چالش انداخت مخاطب به اینکه این ادعا، ادعایی بزرگ و مهم است می
توان آن ادعا را بدون دلیل معتبر پذیرفت. از یابد که نمیزیرا در این صورت مخاطب درمی

 لا و علْـمٍ  مـنْ  بِـه  لهَـم  ما ولَداً هاللَّ اتَّخَذَ قالوُا الَّذینَ ینْذر و«توان به آیات همین منظر می
هِمآبائل رَتکَلِمَـةً  کَبنْ تخَرُْجم هِمقوُلوُنَ إِنْ أَفوْاهباً إِلاَّ ینگریست که در 5-4 ،کهفال» (کَذ (

آن ادعاي فرزند برگرفتن خدا را سخنی درشت و بزرگ شـمرده اسـت. ایـن سـخن آنهـا      
) و طبیعـی  13/239، رود (طباطباییت خدا به شمار میاحورزي بزرگی نسبت به سجرأت

است که آنها باید پاسخگوي چنین سخنی و ادعایشان باشند اما آنها دلیلی براي این سـخن  
توانند پاسخگوي سخن خود باشند. مخاطبان این آیه با دریـافتن  درشت خود ندارند و نمی

ه سخن بزرگ و مهـم را جـز بـا    این مطلب که سخن آنها سخنی درشت و مهم است و اینک
توان گفتمان فرزند داشـتن خـدا   یابند که نمیتوان پذیرفت درمیکننده نمیدلیل معتبر و قانع

کند که آنها بدون علم سخن درشـت و  گیرند. این آیه بیان میرا پذیرفت و از آن فاصله می
ز ایـن گفتمـان دور   رسـاند و مخاطـب را ا  گویند که زشتیِ بسیار عمل آنها را میبزرگ می

کند اما سخن نادرسـت  سازد. گاه فردي بدون علم سخن و ادعایی نادرست را مطرح میمی
وي اهمیت زیادي ندارد اما گاه فرد بدون علم سخن و ادعایی نادرست که اهمیت بسـیاري  

کند که قـائلان  تر و خطایی بزرگتر است. آیه بیان میکند مورد دوم زشتنیز دارد مطرح می
  ه فرزند داشتن خدا همچون فرد دوم هستند.ب

 إِنَّکُـم  إِناثـاً  ئِکَـةِ الْمـلا  مـنَ  اتَّخَـذَ  و بِالْبنینَ ربکُم فَأصَفاکُم أَ«به همین صورت در آیه 
) با استفهامی انکاري این باور مشرکان که خدا پسران را 40 ،سراءالا» (عظیماً قوَلاً لتََقوُلوُنَ

داده و از ملائکه دخترانی براي خود برگرفته رد شده و ایـن سـخن آنهـا     به آنها اختصاص
  سخنی درشت و بزرگ دانسته شده است. 

  
  تقسیم ناعادلانه

هـاي آن بـر   رو اگر دریابد یک گفتمان و دالعدالتی نفرت دارد ازینانسان از ظلم و بی
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کنـد و در نتیجـه از   ا مـی عدالتی شکل گرفته است از آن گفتمان نیز تنفر پیدپایه ظلم و بی
زند. قرآن با آگاهی از این امر گفتمان رقیب را ظالم شناسانده اسـت.  پذیرش آن سر باز می

الِثَـةَ  و الْعزَّى و اللاَّت فرَأَیَتُم أَ«مفسران در تفسیر آیات   لَـه  و الـذَّکرَُ  لَکُم أَ  الْأخُرْىمَناةَ الثَّ
 منْ بهِا اللَّه أَنْزَلَ ما آباؤُکُم و أَنتُْم سمیتُموها أسَماء إِلاَّ هی إِنْ ضیزى مَةٌ قِسْ  إِذاً تلْک  الْأُنثْى
 ـ» (الهْدى ربهِم منْ جاءهم لَقَد و الْأَنْفسُ تهَوى ما و الظَّنَّ إِلاَّ یتَّبِعونَ إِنْ سلطْانٍ -19 ،نجمال

کـه   -هایی از ملائکـه   ي و منات را دختران خدا یا تمثالاند که مشرکان لات، عز) گفته23
را نیز  21). آیه 266 /9، (طبرسی اندشمردهمی -شدنددر نزد آنها دختران خدا حساب می

) کـه  18/102، ؛ قرطبـی 13/239، (طباطباییتوان استفهامی انکاري و توبیخی دانست می
نیز ایـن   22اند. آیه براي خدا برگزیده اشاره دارد مشرکان پسران را براي خود و دختران را

شمارد. این آیات با توجه به فرهنگ عرب عصر نزول بندي را جائرانه و ناعادلانه میتقسیم
دادند و از دختردار شدن بیزار بودند نسبت دادنِ دختـران بـه   که پسر را بر دختر ترجیح می

و به نفـی دختـر داشـتن خـدا     خدا و اختصاص پسران به خود را تقسیمی ناعادلانه شمرده 
بندي به نقد و تضعیف گفتمان آنها پرداخته است. بنابراین قرآن با ظالمانه خواندن این تقسیم

هاي ظالمانـه بـر   بنديپردازد. چه؛ مخاطب از تقسیمدختر داشتن خدا) می (گفتمان فرزند/
  اساس طبع خود بر حذر است.

  
  ، سخنی مشابه سخن کفارپشتوانهسخن بی

صـارى  قالَـت  و اللَّه ابنُ عزیَرٌ الْیهود قالتَ و«ه آی  قَـولهُم  ذلـک  اللَّـه  ابـنُ  الْمسـیح   النَّ
هِمؤُنَ بِأَفوْاهضاه لَ یَنْ کَفرَوُا الَّذینَ قولُ م قَب مَقاتَله ؤْفَکوُنَ أَنَّى اللَّهبـه بـاور   30 ،هالتوب» (ی (

هـاي  خدا بودن عزیر و عیسی اشاره کرده است. آیه به صورت یهود و نصاري مبنی بر پسر
) کـه  قَـولهُم  ذلکمختلف این باور را نقد کرده است: آیه باور آنها را در حد حرف دانسته (

)؛ روشن است ادعایی که در حـد  5/36، (طبرسی اي از حقیقت ندارددلیل موجه و پشتوانه
ی نکند فاقد وجاهت خواهد بود. همچنـین آیـه بـا    حرف باشد و دلیلی معتبر از آن پشتیبان
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مشابه خواندن ادعاي آنها با سخن کفار پیشـین و پیونـد زدن میـان آنهـا و کفـار بـه نقـد        
ادعایشان پرداخته است. باورمندان به دین از همانندي به کفار پرهیز دارند بنابراین آیـه بـا   

مانند سـخن کفـار اسـت آنهـا را از     توجه دادن به اینکه پسرِ خدا خواندنِ عیسی و عزیر ه
  دارد. گرایش و پذیرش چنین ادعایی برحذر می

  
دور ساختن ذهنیت مخاطب از فرزند خدا بـودنِ فرزنـدان ادعـایی بـا      -3

  هاي خاص به آنهاانتساب دال
یکی دیگر از راهکارهاي قرآن براي تضعیف گفتمان فرزند داري خدا این است کـه بـا   

به فرزندان ادعایی، ذهنیت مخاطب را از اینکه آنها را فرزنـد خـدا    هایی خاصانتساب دال
  سازد.بشمارد دور می

  
  مسمیهاي بیاسم

چنانکه گفتیم بنابر برخی اقوال لات، عزي و منات در نظر مشـرکان دختـران خـدا بـه     
ن دانسـتند. همچنـی  رو مشرکان آنها را الهگـان نیـز مـی   همین اند و احتمالاً ازرفته شمار می

دانستند و معتقـد بـه   احتمالاً مشرکان آنها را از ملائکه و یا داراي نوعی پیوند با ملائکه می
اند (براي آگاهی درباره ارتباط لات، عزي و منات بـا دختـران   توان شفاعت براي آنها بوده

توانـد در نقـد امـور    سوره نجـم مـی   23) بنابراین آیه 1399: محققیان، ـ خدا و ملائکه نک
ف (دختر خدا دانستن، الهه دانستن و مقام شفاعت داشتنِ لات، عزي و منات) باشـد و  مختل

هایی صرف بـراي لات، عـزي و منـات    بدین امر اشاره داشته باشد که این عناوین، تنها نام
  هستند و آنها از حقیقت خدا بودن، یا دختر خدا بودن یا شفیع بودن تهی هستند.

  
  بندگان خدا  

غْلوُا لا الْکتابِ لَأَه یا«آیات   الْمسـیح  إِنَّمـا  الحْـقَّ  إِلاَّ اللَّـه  علَى تَقوُلوُا لا و دینکُم  فی تَ
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 لا و رسـله  و بِاللَّـه  فَآمنوُا منهْ روح و مریْم  إِلى أَلْقاها کَلمتهُ و اللَّه رسولُ مریْم ابنُ عیسى
 السـماوات  فی ما لهَ ولَد لهَ یکوُنَ أَنْ سبحانهَ واحد إِله اللَّه إِنَّما لَکُم خَیراً هواانتَْثَلاثَةٌ  تَقوُلوُا

ی ما وضِ فَالْأر کَفى و  کیلاً بِاللَّهلنَْ و ف تنَْکسی سیحکوُنَ أَنْ الْمداً یبع  لَّـهل ـلا  لاَ وئِکَـةُ الْم
ف نْم و الْمقرََّبونَ تنَْکسنْ یع هتبادع تَکْبرِْ وسی مشرُُهحیفَس همیعاً إِلَی172-171،نساءال» (ج (

پسـر خـدا بـودنِ     171درباره حضرت عیسی است. عمومیت نفی فرزند داشتنِ خدا در آیه 
نیز ممکن است در نفی فرزند داشتن خدا باشـد و   172حضرت عیسی را نیز دربردارد. آیه 

ره به این باشد که حضرت عیسی و فرشتگان مقرب بندگان خدا هستند و بنـدگان خـدا   اشا
  توانند فرزندان او باشند.نمی

برخی محققان اشاره دارند که  قرآن با تعبیر فرزند خدا مخالف است و جـایگزین آن را  
  ).91، دهد (توفیقیقرار میتعبیر عبد 

  
  پسر مریم 

بن مریم و مسیح بن مـریم اسـتفاده شـده اسـت کـه       در آیات مختلفی از تعبیر عیسی 
سـو بـه   تواند هم اشاره به نفی الوهیت عیسی باشد و هم فرزند خدا بـودن وي. از یـک   می

شود که خدا فرزند ندارد و عیسی فرزند خدا نیست و از سوي دیگر گفتـه  مخاطب گفته می
شـود کـه   انـس داده مـی  شود عیسی فرزند مریم است بنابراین ذهن مخاطب به این امر می

  عیسی را پسر مریم و نه پسر خدا بشمارد.
  

  بکارگیري شیوه اقناع مخاطب -4
از دیگر راهکارهایی که قرآن براي تضـعیف گفتمـان فرزنـدداري از آن اسـتفاده کـرده      

  است، شیوه اقناع مخاطب است.
  

  . اقناع مخاطب از طریق استدلال4-1
فتمان، آوردن استدلال براي اقناع مخاطب مبنـی  هاي به حاشیه راندن یک گیکی از راه
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صارى و الْیهود قالتَ و«هاي آن گفتمان است. در آیه بر نادرستی دال  و اللَّـه  أَبنـاء  نحَنُ  النَّ
ُاؤهبَلْ أح بکُم فَلم قُ لْ بِذُنوُبِکُم یعذِّ ب شرٌَ أَنتُْمنْ بمرُ خَلَقَ مغْف نْ یمشا لیء و ذِّبعـنْ  یم  شـاءی «

خواندنـد، از  ) که اشاره دارد یهود و نصاري خود را پسران و دوستان خدا مـی 18 ،هالمائد(
همین شیوه استفاده شده و عذاب شدن آنها از سوي خدا به سبب گناهانشان دلیلی بر نفـی  

داشـتن آنهـا بـر     ها دانسته و مزیـت ادعایشان قرار داده شده و آنها را همچون دیگر انسان
دیگران را نفی کرده است. و این چنین به اقناع مخاطـب پرداختـه شـده اسـت تـا از ایـن       

  گفتمان فاصله بگیرد.
  

  اقناع مخاطب از طریق تنظیر .4-2
شود. در گاهی براي به حاشیه راندن یک گفتمان از شیوه اقناع از طریق تنظیر استفاده می

باور است به قضیه یـا امـري کـه    اطب باورناپذیر یا سختاین شیوه قضیه و امري که براي مخ
باور بـراي  شود و این چنین پذیرش امر باورناپذیر یا سختبدان باور دارد تشبیه و همانند می

 آدم کمَثَـلِ  اللَّـه  عنْـد   عیسـى  مثلََ إنَِّ«شود. استفاده از این شیوه را در آیه مخاطب آسان می
َنْ خلَقَهترُابٍ م ُقالَ ثم َکوُنُ کنُْ لهَکه به شـباهت خلقـت عیسـی بـه آدم     59 ،عمران(آل» فی (

دهد و ممکن است هم ناظر به نفی الوهیت عیسی و هم پسر خدا بودن عیسی باشـد،  توجه می
شود عیسـی   که آدم خدا و پسر خدا خوانده نمیطور بینیم. بنابراین آیه اشاره دارد که همانمی

شود که نداشتن پذیر میو پسر خدا شمرده شود و این چنین براي مخاطب آساننیز نباید خدا 
  گیرد.ولادت طبیعی، دلالتی بر خدا و پسر خدا بودن ندارد و از گفتمان رقیب فاصله می

  

  بازنمایی هویت -5
ف هویت فرد و ،تفاوتارزي و هاي همزنجیره گروه هستند؛ اگر از فرد یا گروهـی   معرِّ

ازنمایی شود مورد اقبالِ دیگران قرار خواهد گرفت و اگـر از آنهـا هویـت و    هویت مثبت ب
اي منفی بازنمایی شود دیگران از آنها فاصله خواهند گرفت. قرآن با توجه به این امـر  چهره

براي ساختارشکنی دال مرکزي فرزندداري خدا و تضعیف این گفتمان، مدعیانِ فرزنـدداريِ  
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هـایی  ارز بـا دال گر و خدا را همهاي منفی و تضعیفیک سري دالارز و برابر با خدا را هم
  مثبت و در تقابل با فرزندداري قرار داده است.

  
  ارز با مدعیان فرزندداريِ خداهاي هم. دال5-1

 تلْـک   الأْنُثْى هلَ و الذَّکرَُ لکَمُ أَ الأْخُرْى لِثَةَ الثَّا ةَ منا و العْزَّى و اللاَّت فرَأَیَتمُ أَ«سیاق آیات 
 إنِْ سـلطْانٍ  مـنْ  بهِـا  اللَّـه  أنَزْلََ ما آباؤکُمُ و أنَتْمُ سمیتمُوها أسَماء إلاَِّ هی إنِْ ضیزىقِسْمَةٌ  إذِاً

اشـاره   )23- 19 ،(الـنجم »  الهْـدى  ربهمِ منْ جاءهم لقَدَ و الأْنَفْسُ تهَوى ما و الظَّنَّ إلاَِّ یتَّبعِونَ
). 108 /27، عاشـور  (ابـن  پنداشتندمنات را دختران خدا میدارد که مشرکان لات، عزي و 

ها به قائلانِ چنین باوري و منتسب کردن برخی دال ارزياین آیات با استفاده از زنجیره هم
  پردازد:به نقد انگاره آنها می

  
  انصافبی

د آیا براي شما پسر و براي خدا دختر است؟ پرسبا استفهامی انکاري از آنها می 21آیه 
شمارد. قرآن با توجه به فرهنگ بندي را جائرانه و ناعادلانه میاین تقسیم 22سپس در آیه 

دادند علیه کسانی که براي خـدا دختـر   عرب عصر نزول که پسران را بر دختران ترجیح می
انصـافی قـرار   ارز بـا دال بـی  ا همدادند محاجه کرده است. بنابراین این آیات آنها رقرار می

انصافی را به قائلان به گفتمان فرزندداري خدا نسبت دهد. قرآن در آیات مختلفی دال بیمی
 قوَلاً لتََقوُلوُنَ إِنَّکُم إِناثاًالْمَلائِکَةِ  منَ اتَّخَذَ و بِالْبنینَ ربکُم فَأصَفاکُم أَ«دهد؛ قرآن در آیه می

دادنـد و  ) این دال را به کسانی که پسران را بـه خـود اختصـاص مـی    40 ،سراءالا» (عظیماً
) در 150-149 ،صافاتالشمردند نسبت داده است. همچنین در (ملائکه را دختران خدا می

پنداشـتند توجـه   انصافی کسانی که ملائکه را دختران خدا مـی قالب استفهامی انکاري به بی
دانسـتند در قالـب   نقد کسانی که ملائکه را دختران خـدا مـی  دهد. در ادامه نیز قرآن در می

استفهام به انکار اینکه خدا پسران را بر دختـران برگزیـده پرداختـه و در اسـتفهام معنـادار      
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 ،صـافات ال(نادرست و غیرمنصفانه شمرده اسـت   دیگري حکم آنها در این زمینه را حکمی
ـرَ  إِذا و بِـالْبنینَ  أصَـفاکُم  و بنـات  یخْلُـقُ  امم اتَّخَذَ أمَِ«همچنین در آیات  ).153-154  بشِّ

مهدَبِما أح َمنِ ضرَبلرَّحثَلاً للَّ م  هـو  والْحِلْیَةِ  فی ینَشَّؤاُ منْ و أَ کظَیم هو و مسودا وجهه ظَ
صامِ فی ْرُ الخبینٍ غَیخدا پرداخته شده اسـت.   ) به انکار دختر داشتن18-16 ،زخرفال( 1»م

در  16رسد مراد از بنـات ملائکـه هسـتند. آیـه     با توجه به قبل و بعد این آیات به نظر می
 18-17شـمارد. آیـات   انصافی میقالب استفهامی انکاري دختر قرار دادن براي خدا را بی

اشـاره بـه    بـا  17دهند. آیـه  انصافی بودن دختر قرار دادن براي خدا را توضیح میچراییِ بی
انصافی آنها در نسـبت دادن  شنوند بیحالت آنها در هنگامی که خبر دختردار شدن خود را می

کشد. هنر تصویرسازي یکی از راهکارهاي مفید و مناسب براي دختر به خدا را به نمایش می
 گیري از هنر تصویرسـازي، نـوع  نشان دادن زشتی یا نیکویی یک امر است؛ در این آیه با بهره

رویارویی آنها با خبر دختردار شدنشان به تصویر کشیده شده و زشتی دختر قـرار دادن بـراي   
انصافی آنها به نمایش درآمده است. بنا بر این آیه همین افراد که دختران را به خـدا  خدا و بی
شـوند  دهند از دختردار شدن خود بیزارند و چون از دختردار شدن خود خبردار مینسبت می

شـود. بـا وجـود    شان سـیاه مـی   شود که چهرهناراحتی و خشمشان میاین خبر موجب چنان 
انصـافی آنچـه را کـه خـود از آن بیـزار       چنین نفرتی که آنان از دختردار شدن دارند اما با بی

انصافی آنها در دختر قرار دادن تواند اشاره به بینیز می 18دهند. آیه هستند به خدا نسبت می
انـد و در  . در این آیه انکار شده که دختران که در زر و زیـور پـرورش یافتـه   براي خدا باشد

  مجادله بیانی روشن ندارند فرزند خدا باشند.
پرورش یافتن در زر و زیور کنایه از ضعف و ناتوانی در پـرداختن بـه امـور سـخت و     

» خصـام «اند که ). همچنین برخی مفسران جایز دانسته228 /25، عاشوردشوار است (ابن 

                                                                                                                                        
 بـه  را آنـان  از یکى چون و است؟ داده اختصاص را پسران شما به و برگرفته دخترانى خود، آفریند، مى آنچه از آیا.  1

 را خـود  تأسـف  و خشـم  کـه  حـالى  در گـردد،  مـى  سیاه او چهره دهند، خبر دهد مى تنسب رحمان]  خداى[ به آنچه
 غیـر  بیـانش  مجادلـه، ]  هنگام[ در و یافته پرورش زیور و زر در که] کنند مى خدا شریک را[ کسى آیا .خورد فرومى
  است؟ روشن
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به معناي این باشد که یاري و کمک » غیر مبین«با دست باشد و  به معناي درگیري و دفاع
گونه بیان قرآن بـه معنـاي   شایان ذکر است این). 229 /25، عاشور شود (ابنآنها محقق نمی

این نیست که قرآن با جنسیت مؤنث مشکل دارد و دختر قرار دادن براي خدا داراي اشکال 
اشکال باشد بلکه چون خطاب قرآن به کسانی بـوده اسـت کـه    ر دادن برایش بیو پسر قرا

چنین با آنها محاجه کرده وگرنه قرآن پسـر قـرار   براي خدا دختر قرار داده بودند قرآن این
  )1398: محققیان، ـ دادن براي خدا را نیز نادرست شمرده است (براي آگاهی بیشتر نک

 بشِّرَ إِذا و یشتْهَونَ ما لهَم و سبحانهَ الْبنات للَّه یجعلوُنَ و«علاوه بر آیات گذشته آیات 
مهدَلَّ  بِالْأُنثْى أح  یمسـکهُ  أَ بهِ بشِّرَ ما سوء منْ الْقوَمِ منَ  یتوَارى کظَیم هو و مسودا وجهه ظَ

صـف  و یکرَْهـونَ  مـا  للَّـه  یجعلوُنَ و...  یحکُمونَ ما ساء لاأَ التُّرابِ فی یدسه أمَ هونٍ  على  تَ
مُنتَهأَلْس بأَنَّ الْکَذ مَنى لهسْلا  الح َرمأَنَّ ج مَله النَّار و مفرْطَوُنَ أَنَّهبـه  62-57 ،نحلال» (م (
تمانی که خدا را داراي دختران دهد. قرآن در اینجا نیز طرفداران گفانصافی توجه میدال بی
کند. براي این امـر قـرآن از باورهـا و عملکـرد آنهـا اسـتفاده       انصاف معرفی میداند بیمی
پسندیدند. قرآن با اشاره به اینکه آنها دختـران را کـه خـود    کند. آنها فرزند دختر را نمی می
ان) را بـراي خـود قـرار    دهند و آنچه را که میل دارند (پسـر پسندند براي خدا قرار مینمی
دهد. قرآن با بیان کردن حالت آنها زمانی که خبر انصاف نشان میدهند آنها را افرادي بی می

انصافی کردن در دختردار  شنوند نفرت آنها از دختردار شدن و بیدختردار شدن خود را می
م دختـردار شـدن   اي به تصویرسازي حالت آنها هنگاگونه کند و بهدانستن خدا را نمایان می

انصـافی آنهـا   پردازد این تصویرسازي در نشان دادن نفرت آنها از دختردار شـدن و بـی  می
تأثیرگذار است. قرآن حکم آنها درباره دختران (نگهداشتن آنها با خواري یا پنهان کردنشان 

کننـد و از  د. اینها که خود درباره دختران چنین بد حکم میشماردر خاك) را حکمی بد می
نهند. آیه دهند و جانب انصاف را وامیدختردار شدن چنین بیزارند براي خدا دختر قرار می

دارند (دختران) براي خـدا  کند که آنچه را که ناخوش میانصافی آنها اشاره مینیز به بی 62
  دهد.ن میدهند و زشتی کارشان را نشاقرار می
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  انصافی توجه داده است.) در قالب استفهامی انکاري به دال بی39 ،طورال(همچنین 
نکته شایان توجه استفاده قرآن از ابزار زبانی تکرار است. قرآن با تکـرار اینکـه دختـر    

گیـر  انصافی آنهاست این چنـین در ذهـن مخاطـب جـاي    قرار دادن براي خدا نمایانگر بی
انصـافی اسـت. بنـابراین مخاطـب کـه      قرار دادن با خدا مساوي بـا بـی  سازد که دختر  می
گیرد. شمارد از گفتمانِ دختر قرار دادن براي خدا فاصله میانصافی را امري نکوهیده می بی

هاي معنادار براي تأثیرگذاري همچنین نکته شایان ذکر دیگر استفاده مکرر قرآن از استفهام
  بیشتر بر مخاطب است.

  
  ظن واهی و هواهاي نفسانی یل از جانب خدا، تابعِفاقد دل
تواند در نقد امور مختلف (دختر خدا دانستن، الهه دانسـتن، مقـام   سوره نجم می 23آیه 

در نقـد گفتمـان    23توان گفـت آیـه   شفاعت داشتنِ لات، عزي و منات) باشد؛ بنابراین می
دهد. این آیـه   امر ندارند توجه می دختر داشتن خدا به اینکه آنها دلیلی از جانب خدا بر این

تواند اشاره به این باشد که آنها دلیل معتبري براي ادعایشان ندارند و تنها راه این اسـت  می
که دلیلی از جانب خدا داشته باشند اما آن را هـم ندارنـد. همچنـین در آیـه در نقـد آنهـا       

کنند. طبیعتاً وقتی روشن شود  فرماید آنها تنها از ظن واهی و هواهاي نفسانی پیروي می می
که گفتمانی تنها بر پایه ظن واهی و هواهاي نفسانی و نه دلیل معتبر شکل گرفتـه اسـت آن   

یونس نیز بـه اینکـه قـائلان بـه      68شود. در آیه گفتمان تضعیف و از اقبال به آن کاسته می
) وجـود  157-156 ،صـافات الهمچنین ( خدا دلیلی ندارند اشاره شده است.فرزند برگرفتن 

  کند.دلیل معتبر نزد قائلان به دخترِ خدا بودنِ ملائکه را انکار می
 علْـمٍ  منْ بهِ لهَم ما و الْأُنثْىالْمَلائِکَةَ تَسْمِیَةَ  لَیسمونَ ةِ بِالْآخرَ یؤْمنوُنَ لا الَّذینَ إِنَّ« آیات

غنْی لا الظَّنَّ إِنَّ و الظَّنَّ إِلاَّ یتَّبِعونَ إِنْ نَ  یقِّ مْئاً الحشَی رِضنْ فَأَعنْ علَّى مَنْ توکرِْنا عذ و لَم 
رِدنْیاالْحَیاةَ  إِلاَّ یارز بودن قائلان به دخترِ خدا بودنِ ملائکـه بـا  ) به هم29-27 ،نجمال» (الد 

نامگـذاري  بـه اینکـه ملائکـه را مؤنـث      27البته آیه  -کند هاي دیگر اشاره میبرخی دال

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

1-
30

 ]
 

                            16 / 30

http://pnmag.ir/article-1-1849-en.html


  245///  رانی یک گفتمان قدیمی تحلیلی گفتمانی از حاشیه ؛قرآن کریم و فرزندان ادعایی خدا

پنداشتند تصریح نـدارد امـا بـه    دهد و به اینکه ملائکه را دختران خدا میاند توجه میکرده می
) و نقد مؤنث 19/40رسد که آیه ناظر به دختر خدا پنداشتنِ ملائکه است (طباطبایی، نظر می

  شود.می که در ذیل به آنها اشاره - بودنِ ملائکه در مسیر نفی دخترِ خدا بودنِ ملائکه است
  
  ایمان به آخرتبی

آورند ملائکـه را مؤنـث نامگـذاري    به اینکه کسانی که به آخرت ایمان نمی 27در آیه 
ایمان به آخرت معرفی کردن قائلان به مؤنث بـودن ملائکـه از   کنند اشاره شده است. بیمی

رند ممکـن  تواند به این باور خدشه وارد کند؛ افرادي که به آخرت ایمان دابرخی جهات می
بود به دلیلی به این باور متمایل شوند اما آیه با توجه دادن به اینکه این اعتقاد از باورهـاي  

دارد. همچنین شـاید ایـن   ایمانان به آخرت است آنها را از تمایل به این باور بر حذر میبی
ین ادعـایی  تعبیر در مورد قائلان این باور نوعی تهدید نیز به شمار رود؛ یعنی کسانی که چن

دانستند کـه در آخـرت بـه سـبب ایـن ادعایشـان       کنند به آخرت باور ندارند وگرنه میمی
تواند برخی از قائلان به این باور را بـه تأمـل وادارد کـه    مؤاخذه خواهند شد. این تعبیر می

  توانیم پاسخگوي چنین ادعایی  باشیم؟ راستی اگر آخرتی باشد چگونه میبه
  
  ظن واهی علم و تابعِبی

نجم به اینکه سخن آنها از روي علم نیسـت و آنهـا از ظـن واهـی پیـروي       28در آیه 
کنند اشاره شده است. واضح است ادعایی که بر پایه ظن واهی و نه علـم باشـد اعتبـار     می

یونس نیز به اینکه قائلان به فرزند برگـرفتن خـدا بـدون علـم و آگـاهی       68ندارد. در آیه 
کند کـه آنهـا   بیان می کهف 5همچنین آیه  دهند اشاره شده است.خدا میچنین نسبتی را به 

در این سخن و اعتقادشان که خدا فرزند برگرفته است علمی ندارند و ایـن سـخن آنهـا از    
روي علم و آگاهی نیست، این آیه وجود علم در این زمینـه بـراي پدرانشـان را نیـز نفـی      

، (ابن عاشوراند کردهبه پدرانشان مید خود را منتسب کند، احتمالاً آنها این سخن و اعتقا می
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این اعتقاد به پدرانشان را نیـز   ) و آیه با نفی علم از پدرانشان، دلیل آنها در انتساب15/13
شمارد. بنابراین با توجه به اینکه اعتقادي که از روي علم و آگاهی نیست غیرقابل قبول می

اي آنها قابل پذیرش نیست و آیـه ایـن چنـین بـه     شایستگی پذیرش و پیروي را ندارد ادع
  پردازد.تضعیف آن می

  
  رویگردان از یاد خدا، اکتفاکننده به حیات دنیوي

تواند به نقد و تضعیف ادعاي مؤنث بودن ملائکه بپردازد. کسـی کـه   نجم نیز می 29آیه 
نیوي معرفی شده دهد رویگردان از یاد خدا و اکتفاکننده به حیات دملائکه را مؤنث قرار می

تواند از تمایل افرادي که بـه خـدا گـرایش دارنـد و بـه      است. از یک طرف چنین بیانی می
تواند برخی از قائلان به باور مذکور را آخرت باور دارند جلوگیري کند و از طرف دیگر می

 راستی به ساحت خدا اسـائه ادب کـرده باشـد و اگـر    به تأمل وادارد که نکند با این کار به
ود. بهـره ش ـ آخرتی باشد پاسخی براي این اعتقادش نداشته باشد و از حیـات اخـروي بـی   

امر شده که از چنین کسانی اعراض کند. این مطلـب نیـز    $همچنین در این آیه به پیامبر
کند و هم اینکه احیاناً بـراي  به این باور جلوگیري می $ز تمایل باورمندان به پیامبرهم ا

راستی خدا بـه سـبب     آورد که نکند بهسؤال را پیش می باور مذکور اینبرخی از قائلان به 
این اعتقادمان به پیامبرش دستور اعراض از ما را داده باشد و اعتقادمـان نادرسـت باشـد؟    

  تواند به تضعیف باور مذکور منجر شود.بنابراین این آیه نیز می
  

  زننده به خدا دروغگو، افترا
اند دروغگو و ارز قرار گرفتهیان فرزند برگرفتن خدا با آنها همهایی که مدعاز دیگر دال

 اللَّـه  علَـى  یفتَْـروُنَ  الَّـذینَ  إِنَّ قُـلْ  ... سبحانهَ ولَداً اللَّه اتَّخَذَ قالوُا«افترازننده به خدا است: 
بونَ لا الْکَذحفْلو افترا خدا  ). توجه دادن به اینکه این مدعیان با دروغ69-68 ،(یونس» ی

شود که افراد از پذیرش ادعاي آنها سرباز زنند و  کنند موجب میرا داراي فرزند معرفی می
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  به آنها اعتماد نکنند. 
سانی کـه ملائکـه را دختـران خـدا     قرآن همچنین در سوره صافات به دروغگو بودن ک

 ـ إِفْکهِـم  مـنْ  إِنَّهم أَلا«شمارند توجه داده است:  می » لَکـاذبونَ  إِنَّهـم  و اللَّـه  ولَـد  ونَلَیقوُلُ
) و در سوره کهف به اینکه قائلان به فرزند برگرفتن خـدا جـز دروغ   152-151 ،صافاتال(

دهـد کـه   ). قرآن با دروغگو شمردن آنها توجـه مـی  5 ،کهفالگویند اشاره کرده است (نمی
  سخن آنها صلاحیت پذیرش را ندارد و باید از آن فاصله گرفت.

  
  نفرینمورد ، مورد تهدیدعذاب،  اهلرستگار،  غیر

مند است که عاقبتی نیکو داشته باشد و از رنـج و عـذاب بـه دور باشـد     مخاطب علاقه
بنابراین توجه دادن وي به اینکه عاقبت فرزند قرار دادن براي خـدا نرسـیدن بـه نجـات و     

ب دور شـدن او از  افکند و موج ـرستگاري و دچار عذاب شدن است در دل وي هراس می
هاي تضعیف یک گفتمـان تهدیـد کـردنِ مـدعیان آن     شود. همچنین یکی از راهاین باور می

تواند موجب شود تا مدعیان یک گفتمان احساس خطر کننـد و بـراي دفـع    است. تهدید می
تواند باعث شـود تـا دیگرانـی کـه     خطر دست از گفتمان خود بردارند و همچنین تهدید می

اند ولی احتمال پیوستنشان به این گفتمان وجود دارد بـه دلیـل   گفتمان نپیوسته هنوز به این
کنیم که با اسـتفاده از  احساس خطر از این گفتمان فاصله بگیرند. در ذیل به آیاتی اشاره می

  اند.ابزارهاي فوق به دورسازي مخاطب از گفتمان رقیب پرداخته
لْ« آیات  مـرجِْعهم  إِلَینا ثُم الدنْیا فی متاع یفْلحونَ لا الْکَذب اللَّه لَىع یفتْرَوُنَ الَّذینَ إِنَّ قُ

ثُم مُنُذیقه ذابالْع کْفُـروُنَ  کانوُا بِما الشَّدیداشـاره دارد کـه مـدعیان    70-69 ،(یـونس » ی (
د و به عذاب شونخوانند رستگار نمیفرزند برگرفتن خدا که به افترا خدا را داراي فرزند می

  شوند. شدید دچار می
د مؤاخذه و بازخواست ) به اینکه مدعیان مؤنث بودنِ ملائکه مور19 ،زخرفالهمچنین (
). 18/91، (طباطبـایی  دهـد دهد و آنها را مورد تهدید قرار میمیگرفت توجه قرار خواهند
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این نقد در مسیر نقـد  رسد البته هرچند آیه به نقد مؤنث بودنِ ملائکه پرداخته اما به نظر می
) نیز قائلان به فرزند داشتنِ خـدا مـورد   83 ،زخرفال(در آیه دختر خدا بودنِ ملائکه است. 

  ).18/126، (طباطباییاند.  تهدید واقع شده
 قَیمـاً  عوجـاً  لَـه  یجعـلْ  لَم و الْکتاب عبده  على أَنْزَلَ الَّذي للَّه الحْمد«همچنین از آیات 

رنْذیأسْاً لنْ شَدیداً بم ْنهلَد  ...و رنْذاتَّخَذَ قالوُا الَّذینَ ی لَداً اللَّهدسـت   بـه  )4-1 ،کهـف ال» (و
خصوص قرآن را براي انذار کسانی که قائل به فرزند برگرفتن خدا هستند آید که خدا بهمی

رزند داشتن خدا خطایی بـزرگ  نازل کرده است. این آیات نشانگر آن هستند که اعتقاد به ف
خصوص براي انذار قائلان به چنین اعتقادي نـازل  است به طوري که کتابی همچون قرآن به

خصوص براي انذار چنین کسانی نازل شده اهمیت این مسئله شده است. بیان اینکه قرآن به
 ـ  را به وضوح نشان می دهـد.  یدهد و به جد مدعیان چنین اعتقادي را مورد تهدیـد قـرار م

بنابراین قرآن با توجه دادن به اهمیت چنین خطایی و بزرگ شمردن آن و انذار قـائلان بـه   
پردازد و افراد را بـه دوري از  چنین اعتقادي به نقد و تضعیف گفتمان فرزند داشتن خدا می

توانست صـرفاً بیـان کنـد کـه بـراي      خواند. شایان ذکر است قرآن میچنین گفتمانی فرامی
نین اعتقاد خطایی نازل شده است، اما قرآن از انذار صاحبان چنین اعتقادي سخن اصلاح چ

کند و تأکید بیشتري را به همراه دارد و توجه بیشـتر  به میان آورده است که افاده تهدید می
  کند. مخاطب را نیز جلب می

ك ما بظُِلْمهِم النَّاس اللَّه یؤاخذُ لوَ و«همچنین آیات  ـةٍ  منْ لَیهاع ترََ  یـؤخَِّرُهم  لکـنْ  ودَابَّ
لٍ  إِلى َى أجمسإِذا م  مـا  للَّـه  یجعلُـونَ  و یسـتَقْدمونَ  لا وسـاعَةً  یسـتَأخْروُنَ  لا أجَلهُـم  جاء فَ

ف و یکرَْهونَ ص  1»مفرْطَُـونَ  أَنَّهـم  و النَّـار  لهَم أَنَّ جرمَ لا  الحْسنى لهَم أَنَّ الْکَذب أَلْسنتَهُم تَ
اند، بـه نظـر   ) پس از آیاتی است که به قائلان دختر داشتنِ خدا اشاره کرده62-61 ،نحلال(

                                                                                                                                        
] کیفـر [ لـیکن  گذاشت، نمى باقى زمین روى بر اى جنبنده کرد، مى مؤاخذه ستمشان]  سزاى[ به را مردم خداوند اگر و .1

 و.افکننـد  تواننـد  نمـى  پـیش  و پس را آن ساعتى رسد، فرا اجلشان چون و اندازد، مى بازپس معین وقتى تا را آنان
 آنِ از نیکـو ]  سـرانجام [ کـه  کنـد  مى پردازى دروغ زبانشان و دهند، مى قرار خدا براى دارند، نمى خوش که را چیزى
   .شد خواهند فرستاده پیش آن سوى به و است آنان براى آتش هک حقاً. است ایشان
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خـدا را عزیـز و    60به تهدید آنها پرداخته است. نکته دیگر اینکه قرآن در آیـه   61رسد آیه می
رده است به عبارت دیگر این امر بیـانگر  تهدید را بیان ک 61ناپذیر معرفی کرده و در آیه شکست

آن است که این تهدیدي توخالی نیست و خدا توانایی عملـی کـردن آن را دارد. بنـابراین تـأثیر     
شـمارد و  این سخن آنها را که نیکویی از آنِ ما اسـت را دروغ مـی   62شود. آیه تهدید بیشتر می

  توان حامل تهدید دانست.می شناساند. این آیه را نیز آنها را اهل آتش و دوزخ می
خـدا شـمردنِ عزیـر و عیسـی نفـرین      همچنین قرآن به یهود و نصاري به سـببِ پسـر   

یـن چنـین از ادعـاي آنهـا بیـزاري      ) و ا30 ،(توبـه » یؤْفَکُـونَ  أَنَّـى  اللَّه قاتَلهَم«فرستد  می
ان و برحـذر  شود تا کسانی که از نفرین و بیـزاريِ الهـی ترس ـ  جوید. این امر موجب می می

  هستند از چنین ادعایی فاصله بگیرند. 
  

  کفرورز، ناسپاس
دهد اهل کفرورزي بـودن  هایی که قرآن به مدعیان فرزند برگرفتن خدا نسبت میاز دیگر دال

). همچنین در صورتی که کفـور  70 ،(یونس» یکفْرُوُنَ کانوُا بمِا الشَّدید العْذاب نذُیقهُم ثمُ«است: 
) بـه معنـاي ناسـپاس    15 ،(الزخرف» مبینٌ لکَفَوُر الإْنِسْانَ إنَِّ جزءْاً عباده منْ لهَ جعلوُا و«در آیه 

  شناساند.) آیه باور آنها را مستلزم ناسپاسی آشکار می25/34باشد (طبري، 
  

  شاهد مادینه خلق شدنِ ملائکه نبودن
کنـد  ردند آنها را افرادي معرفی میشمقرآن در نقد کسانی که ملائکه را دختران خدا می

» شـاهدونَ  هـم  و إِناثـاً  ئِکَةَ الْملا خَلَقنَْا أمَ«اند. آیه که شاهد مادینه خلق شدن ملائکه نبوده
) با استفهامی انکاري به انکار اینکه آنها شاهد مؤنث خلـق شـدن ملائکـه    150 ،صافاتال(

انـد امـري واضـح اسـت و ایـن      ملائکه نبوده اند پرداخته است. اینکه آنها شاهد خلقتبوده
گیرنـد  چنین مشرکان در اعتقادشان به اینکه ملائکه دختران خدا هستند در تنگنا قـرار مـی  

رو ایـن  اند و نه دلیل معتبر دیگري براي ارائه دارند. اززیرا آنها نه شاهد خلقت ملائکه بوده
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 ،زخرفالشود. همچنین در (ه متزلزل میهاي ادعاي آنها مبنی بر دختر خدا بودنِ ملائکپایه
19     که ظاهراً در نقد قائلان به دختر خدا بودنِ ملائکه است بـا اسـتفهامی انکـاري شـاهد (

  خلقت ملائکه بودنِ آنها رد شده است.
  
  ناپذیر تذکر

شمردند در سوره صافات پس از بیان آیاتی در نقد کسانی که ملائکه را دختران خدا می
کند که اگر قائلان این باور اهـل پنـد گـرفتن و متـذکر     فهامی معنادار اشاره میدر قالب است

شود که اهل پند و تـذکر  شدن هستند باید از این اعتقادشان دست بردارند وگرنه روشن می
). این استفهام معنادار از یک طرف ممکـن اسـت   155 ،صافاتال» (تَـذَکَّروُنَ  فَلا أَ«نیستند: 

ز قائلان به باور مذکور به خود آیند و به فکر فـرو رونـد و بـه ایـن     موجب شود تا بعضی ا
نتیجه برسند که باید متذکر شوند از دیگر سو دیگران نیز که پند گرفتن را در فاصله گرفتن 

  کنند تا فاصله خود را از این باور حفظ کنند.بینند سعی میاز این باور می
  

  دارايِ وصف بد
لُ ةِ بِالْآخرَ نوُنَیؤْم لا للَّذینَ«آیه  لُ للَّه و السوء مثَ ) با توجه بـه  60 ،نحلال» ( الْـأَعلى  الْمثَ

شـمردند پرداختـه شـده    اینکه در آیات قبلش به نقد باور کسانی که خدا را داراي دختر می
کنـد. داراي  رسد مدعیان به دختر داشتنِ خدا را داراي وصف بد معرفی میاست به نظر می

تواند این پیام را به افراد بدهد که باید در پـذیرش ادعاهـاي ایـن    بد شمردن آنها می وصف
  مدعیان دقت کنند و بدون دلیل معتبر نباید ادعاهاي آنها را بپذیرند.

  

  منحرف 
شـمردند منحـرف از حـق    قرآن، یهود و نصاري را که عزیر و عیسی را پسران خدا می

). منحرف شمردن یهود و نصاري بـه سـبب چنـین    30 ،هالتوب( »یؤْفَکوُنَ أَنَّى«شناساند: می
  شود تا افراد از این اعتقاد آنها فاصله بگیرند.اعتقادي موجب می
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ارزي، هویتی منفی از مدعیانِ گفتمانِ چنانکه روشن است قرآن با استفاده از زنجیره هم
  ا دور ساخته است.فرزندداري خدا بازنمایی کرده و این چنین مخاطب را از گفتمان آنه

  
  ارز با خداي تعالیهاي هم. دال5-2

  پردازیم.ارز با آنها قرار داده است میهایی که قرآن، خدا را هماینک به دال
  

  رویگردان
) با توجـه بـه   29 ،(النجم» الدنیْاالْحَیاةَ  إلاَِّ یردِ لمَ و ذکرْنِا عنْ توَلَّى منْ عنْ فأَعَرضِ«آیه 

شمردند و خدا در ایـن آیـه   تواند اشاره به کسانی باشد که ملائکه را مؤنث میقبلش میآیات 
عراض از این افـراد را  دهد. طبیعتاً خدا که دستور ابه پیامبر دستور اعراض کردن از آنها را می

رویگردانی خـدا  داده است خودش نیز از آنها رویگردان است. توجه دادن به  $به پیامبرش
  شود تا مخاطبان آیه از ادعا و باور آنها فاصله بگیرند.از این افراد موجب می $و پیامبرش

  
  منزه و متعالی 

قرآن در موارد مختلف خدا را منزه از آن دانسته است که فرزند داشته باشد. تنزیه خـدا  
سازد. قرآن در سـوره مـریم در   از چنین نسبتی افراد را از گفتمان فرزندداريِ خدا دور می

ضـى  إِذا سبحانهَ ولَد منْ یتَّخذَ أَنْ للَّه کانَ ما«فرماید: زیه خدا از فرزند داشتن میتن  أَمـراً   قَ
إِنَّما ) این آیه ناظر به فرزند خدا دانستن حضرت عیسی از 35 ،(مریم» فَیکوُنُ کنُْ لهَ یقوُلُ فَ

  شتن دانسته از قرار ذیل است:سوي نصاري است. دیگر آیاتی که خدا را منزه از فرزند دا
-81 ،زخـرف ال؛ 4 ،زمـر ال ؛159-149 ،صافاتال؛ 100 ،نعامالا؛ 68 ،؛ یونس92 ،(مریم

    .171 ،نساءال؛ 116 ،هالبقر؛ 91 ،مؤمنونال؛ 27-26 ،نبیاءالا؛ 57 ،نحلال؛ 82
در این آیات مکرر خدا تنزیه شده است، تکرار یک گزاره براي تأثیرگذاري بر مخاطب 

تواند موجب شود تـا مخاطـب آن را   مهم است و براي مخاطب بار روانی دارد و می بسیار
  امري بدیهی و مقبول بشمارد.
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  توانا
ضى إِذا سبحانهَ ولَد منْ یتَّخذَ أَنْ للَّه کانَ ما« آیه  إِنَّما أَمراً  قَ » فَیکُـونُ  کُـنْ  لَـه  یقُـولُ  فَ
اظر به فرزند خدا دانسـتن حضـرت عیسـی از سـوي     ) با توجه به آیات قبلش ن35 ،(مریم

ضى إِذا«نصاري است و فراز  تواند به این معنا باشد خدا اگر اراده کاري کنـد  می» ... أَمراً  قَ
کافی است به آن بگوید باش تا موجود شود بنابراین خدا نیازي به فرزند ندارد تا فرزنـدي  

نیـازي  شمارد با آگاهی از بیبراي رفع نیاز میبرگیرد؛ بنابراین مخاطبی که فرزند را عاملی 
تواند به ایـن معنـا    گیرد. همچنین این فراز میخِدا، از فرزند قرار دادن براي  خدا فاصله می

باشد که خدا مجبور نیست که همه افراد را از پدر و مادر بیافریند و اگر حضرت عیسی پدر 
ا اراده کـرده اسـت تـا او را بـدون پـدر      ندارد به معناي پسر خدا بودن وي نیست بلکه خد

  ).117-116 ،بقرهالبیافریند. این فراز در سوره بقره نیز آمده است: (
  

  معبود همگان
غی ما و«فرماید: قرآن در سوره مریم می نْبمنِ   یلـرَّحـذَ  أَنْ لتَّخلَـداً  یـنْ  کُـلُّ  إِنْ وـی  مف 

ماواتالس ضِ وَی إِلاَّ الْأرمنِالرَّ آتداً حبع لَقَد  مصـاه َأح و  مهـدا  عـدع و  ـمکُلُّه  آتیـه  مـوی 
را دلیلی بر نفی فرزند داشـتن   95-93)؛ برخی مفسران آیات 95-92 ،(مریم» فرَْداً الْقیامۀِ

ها و زمین هستند بنده خدا هستند اند؛ بدین صورت که تمام کسانی که در آسمانخدا دانسته
شـوند  ها در روز قیامت تنها و بدون آنکه مالک چیزي باشند نزد خدا حاضـر مـی  و همه آن

پس چگونه ممکن است که برخی از همین موجودات فرزند خدا و داراي حقیقـت لاهـوت   
). بنابراین در اینجا نیز 14/112، و فقر قابل جمع است؟ (طباطبایی باشند و چگونه الوهیت

  و تضعیف گفتمان فرزند داشتن خدا پرداخته است. قرآن با بیان این استدلال به نقد
  
  مالک و مطاع نیاز، بی

غنَی هو سبحانهَ ولَداً اللَّه اتَّخَذَ قالوُا«آیه  » الْـأرَضِ  فـی  مـا  و السـماوات  فـی  مـا  لَـه  الْ
و آنچـه  نیاز است ) با اشاره به اینکه اتخاذ فرزند ناشی از نیاز است اما خدا بی68 ،(یونس
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ها و زمین است از آنِ اوست فرزند برگرفتن خدا را نفی و گفتمان قائل بـه آن را  در آسمان
 و السـماوات  فـی  مـا  لَـه  بـلْ  سـبحانهَ  ولَداً اللَّه اتَّخَذَ قالوُا و«نقد کرده است. همچنین آیه 

لٌّ الْأرَضِ ها و زمـین اسـت از آنِ   چه در آسمان) اشاره دارد که آن116 ،هالبقر» (قانتوُنَ لهَ کُ
خدا است و همه فرمانبردار اویند و چنین کسی نیازي بـه فرزنـد برگـرفتن نـدارد. نیـز در      

  ها و زمین است از آنِ خدا است.) اشاره شده که آنچه در آسمان171 ،نساءال(
  

همسر، خالق همه چیـز،  فاقد ها و زمین، پدیدآورنده نوآور (مبدع) آسمان
  ه همه چیزعالم ب

لَّ خَلَقَ وحِبَةٌ صا لهَ تَکنُْ لَم و ولَد لهَ یکوُنُ أَنَّى الْأرَضِ و السماوات بدیع«آیه   ء شَـی  کُ
و ولِّ ه کـار  هاي مختلفی را به خدا نسبت داده اسـت. بـه   ) دال101 ،نعامالا» (علیم ء شَی بِکُ

براي خدا ممکن است اشاره به این باشد که فـردي  » الْأرَضِ و السماوات بدیع«بردنِ تعبیر 
 ،هالبقـر با این وصف نیازي به فرزند ندارد. این تعبیر در سوره بقره نیز به کار رفتـه اسـت: (  

). همچنین آیه اشاره دارد که فرزند داشتن مستلزم همسر داشتن است امـا خـدا   116-117
ین صورت قرآن فرزند داشـتن خـدا را انکـار    همسر ندارد پس چگونه خدا فرزند دارد؟ بد

لَّ خَلَقَ و«پردازد. فراز کند و به نقد گفتمان فرزندداريِ میمی توانـد اشـاره   نیز می» ء شَی کُ
تواند فرزند باشد پس هیچ به این باشد که همه موجودات مخلوق خدا هستند و مخلوق نمی

 بِکُـلِّ  هـو  وفرزندي ندارد. همچنین فراز ( تواند فرزند خدا باشد بنابراین خداموجودي نمی
شَی ء لیمتواند بدین امر اشاره داشته باشد که وقتی خدا به هر چیزي دانا اسـت پـس   ) میع

بود. بنابراین این آیه به اشـکال مختلـف بـه نقـد     اگر فرزندي داشت خودش از آن آگاه می
  گفتمان مذکور پرداخته است.

  

  (در صورت اراده فرزند گرفتن)، واحد و قهار حق تعیین فرزند صاحبِ
 الوْاحـد  اللَّـه  هـو  سبحانهَ یشاء ما یخْلُقُ مما  لاصَطَفى ولَداً یتَّخذَ أَنْ اللَّه أرَاد لوَ«از آیه 

ارَآید کـه اگـر خـدا قصـد فرزنـد گـرفتن را داشـت از میـان         ) به دست می4 ،زمرال» (الْقه
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گزید؛ بنابراین حق تعیـین فرزنـد بـراي    خواست به فرزندي برمیچه را که میمخلوقاتش آن
خدا، به دیگران واگذار نشده است؛ پس حتی اگر خدا اراده و قصد فرزند گـرفتن را داشـته   

آنکه مشیت خدا به فرزندي گرفتن مخلوقی تعلق گرفتـه باشـد   باشد دیگران حق ندارند بی
رو حتی اگر خدا اراده فرزنـد گـرفتن را هـم    کنند. ازاین وي را به عنوان فرزند خدا معرفی

خدا که مخلوقی را بدون تعلق گرفتن مشیت  هم قائلان به گفتمان فرزندداريِ کرده باشد باز
اند. البته شرط در آیه ممتنع است. آیـه  اند عملی نادرست انجام دادهالهی فرزند خدا خوانده

ده است. برخی از مفسران در توضیح اینکه چگونـه  همچنین خدا را یگانه و قهار معرفی کر
انـد: خـدا در   کند گفتهیگانه و قهار بودن خدا، اراده فرزند گرفتن از سوي خدا را محال می

اش کـه  ذاتش یگانه است و چیزي با او در آن مشارکت و مماثلت ندارد، و در صفات ذاتی
ش است یگانه اسـت و کسـی در   عین ذاتش است یگانه است، و در شئونش که از لوازم ذات

آنها با او مشارکت ندارد. همچنین همه چیز مقهور ذات و صفات خدا هستند پس چیزي در 
ذات و وجودش در برابر ذات و وجود خدا اسـتقلال نـدارد و چیـزي در صـفاتش و آثـار      

)، بنـابراین ایـن آیـه نیـز مخاطـب را از      17/236، (طباطبایی نیاز از او نیستوجودش بی
  سازد.ایش به گفتمان فرزندداري دور میگر
  

  »رب العرش«و » رب السماوات و الارض«پیامبري منصف،  دارايِ
لْ«آیات   رب الْـأرَضِ  و السماوات رب سبحانَ الْعابِدینَ أوَلُ فَأَنَا ولَد للرَّحمنِ کانَ إِنْ قُ

شِ صفوُنَ عما الْعرْ 81دهد. در آیه هاي دیگر را نسبت میدال ) برخی82-81 ،زخرفال» (ی 
فرماید که بگوید: اگر خدا فرزندي داشته باشد من نخسـتین  می $خداي تعالی به پیامبر 

کنندگان آن فرزند هستم (البته در تبیین این آیه وجوه مختلفی در تفاسیر ذکـر شـده   عبادت
). ایـن  88-9/87، رسی؛ طب266-4/265، : زمخشريـ اي آگاهی از این وجوه نکاست؛ بر

لجاجت بـا مـدعیان آن    $دهد که دلیل نفی فرزندداري خدا از سوي پیامبرآیه نشان می
پذیرد بلکـه نخسـتین   نیست بلکه ایشان در صورت فرزند داشتن خدا نه تنها این امر را می
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 $کنندگان آن فرزند هم خواهد بود اما چون در واقع خدا فرزنـدي نـدارد پیـامبر   عبادت
فـردي منصـف و    $دهد که پیـامبر تواند خدا را داراي فرزند بداند. این آیه نشان مینمی
تواند مدعیانِ فرزندداريِ خدا را به تأمل وادارد که از ادعايِ خود گرا است. این امر میحق

نیـز از خـدا بـا تعـابیر      82دست بردارند و دیگران را نیز از ادعاي آنها دور سازد. در آیه 
یاد شده است که بیانگر آن اسـت کـه فرزنـد    » رب العرش«و » ت و الارضرب السماوا«

  ها و زمین و عرش بودن سازگار نیست.داشتن با پروردگار آسمان
  

  صاحبِ وصف اعلی (برتر)، عزیز و حکیم
فرمایـد:  شـمردند مـی  در سوره نحل پس از اشاره به کسانی که خدا را داراي دختر می

لُ ةِ بِالْآخرَ یؤْمنوُنَ لا للَّذینَ« لُ للَّه و السوء مثَ )، 60 ،نحلال» (الحْکیم الْعزیزُ هو و  الْأَعلى الْمثَ
ایمانان به آخرت (مدعیان دختر داشتنِ خـدا) را صـاحب وصـف بـد و خـدا را      این آیه بی

 شمارد. بنابراین خدا از صفات بد مبراّ اسـت و چـون دختـر   صاحب وصف اعلی (برتر) می
داشتن براي خدا وصف بد و نقص است خدا از چنین وصفی بري است. بنابراین این آیه بـا  
اختصاص دادنِ وصف اعلی به خدا گفتمان دختر داشتن خدا را مردود شمرده و مـورد نقـد   
قرار داده است. همچنین این آیه خدا را عزیز و حکیم دانسته است. ممکن اسـت ایـن آیـه    

مند بودن با دختر داشتن سازگار نیسـت و  مند است و عزتخدا عزتاشاره داشته باشد که 
منـد اسـت پـس دختـر نـدارد.      کند بنابراین چون خدا عـزت به عزت خدا خدشه وارد می

همچنین ممکن است آیه اشاره داشته باشد که دختر داشتن با حکـیم بـودن خـدا سـازگار     
است کـه مـراد از عزیـز و     نیست و چون خدا حکیم است پس دختر ندارد. همچنین ممکن

باشد، چنانکـه برخـی از مفسـران چنـین      61حکیم بودنِ خدا در این آیه در ارتباط با آیه 
توانـد باشـد کـه    ). در این صورت مراد این می4/2179، قطبـ : سیداند (نکتصوري داشته

ی را کـه دختـران را بـه او نسـبت     ناپذیر است و قادر است کـه کسـان  خدا عزیز و شکست
کند که مؤاخذه آنهـا را تـا زمـانی    دهند را مؤاخذه و مجازات کند اما حکمتش اقتضا می می
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معین به تأخیر اندازد؛ بنابراین اشاره به عزیز و حکیم بودن خدا تهدیدي بـراي قـائلان بـه    
  دختر داشتن خدا است.  

خـدا  ارزي، هویتی مثبـت و در تقابـل بـا فرزنـدداري از     قرآن با استفاده از زنجیره هم
بازنمایی کرده و این چنین مخاطب را به گفتمان قرآن (گفتمان  فرزند نداشتن خـدا) سـوق   

  داده و از گفتمان فرزندداري دور ساخته است. 
  

  نتایج مقاله
قرآن کریم براي نقد و تضعیف گفتمانِ فرزندداريِ خدا از راهکارهاي زبانی مختلفی . 1

گیـرد  ه قرآن براي ایـن منظـور از آنهـا بهـره مـی     استفاده کرده است؛ برخی از ابزارهایی ک
هاي خـاص بـه   هاي منفی به دال مورد نقد، انتساب دالعبارتند از نفی، تکرار، انتساب دال

  هاي معنادار.فرزندانِ ادعایی، اقناع از طریق استدلال، اقناع از طریق تنظیر و استفهام
هـاي منفـی و   اريِ خـدا بـا دال  ارز قرار دادن مـدعیان فرزنـدد  همچنین قرآن با هم .2

دلیل، پیرو ظن واهی، دروغگو و ...  هـویتی منفـی   علم، بیانصاف، بیگري مانند بیتضعیف
رغبت کرده اسـت.  از آنها بازنمایی کرده و این چنین دیگران را از گرایش به گفتمان آنها بی

تقابـل بـا فرزنـدداري     هاي مثبـت و در ارز قرار دادن خدا با دالاز سوي دیگر، قرآن با هم
، واحد و قهار و ... از خدا هویتی مثبـت و در  نیاز، فاقد همسر، توانا، بیمانند منزه و متعالی

گونه مخاطبان را از گفتمـان فرزنـدداري دور و بـه    تقابل با فرزندداري به دست داده و این
  سوق داده است.   ن قرآنسوي گفتما

خود، گفتمان فرزندداريِ خدا را تضعیف و بـه   در مجموع قرآن با راهکارهاي نقديِ. 3
حاشیه رانده است چنانکه مسلمانان عصر نزول با اینکـه معاصـر بـا مشـرکان، یهودیـان و      

بودند که قائل بـه فرزنـد بـراي     -که حتی دینشان نیز از ادیان ابراهیمی است -مسیحیانی 
خدا سـالم مانـد و تـاکنون نیـز      خدا بودند اما اعتقاداتشان از انگاره فرزند قرار دادن براي

  اعتقادات مسلمانان از فرزند قرار دادن براي خدا مبراّ است.
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